
 

 طباطبایی علامه دانشگاه
 خارجی زبانهاي و فارسی ادبیات دانشکدة

 
  دین فلسفه رشته ارشد کارشناسی دورة نامه پایان

 
 تبیین ماهیت دعا از دیدگاه وینسنت برومر

  
 

  لیلا خدامی
 

 راهنما استاد
  علوي تبار دکتر آقاي جناب

 
 مشاور استاد

  نصري دکتر آقاي جناب
 

 1390مرداد 



  چکیده
  

وهش درباره ي ایـن خصیصـه از زمـانی کـه مطالعـه      ژیکی از ویژگیهاي نهفته در ذات انسان، نیایش است. پ

درباره ي انسان آغاز شده تا کنون، ادامه یافته است؛ اینکه نیایش چیست و علل آثـار و پیامـدهاي آن کـدام    

فته و هر یـک از صـاحب نظـران از    است، با عنایت به رهیافت هاي مختلف دین پژوهی مورد توجه قرار گر

در این پایان نامه، ماهیت دعا از دیدگاه وینسنت برومر، بر اساس بخـش اول   منظر خاصی بدان پرداخته اند.

او در این کتاب، . ، مورد بررسی قرار گرفته استهنگامی که دعا می کنیم چه کاري انجام می دهیم ،کتاب او

ل دعـا ارائـه و تعـدادي از معماهـاي فلسـفی      راجع به ماهیت و عم جامعی از مسائل محوري تحلیل فلسفیِ

مربوط به دعا را مورد بحث قرار می دهد. همانند اینکه آیا دعا کردن ایجاب می کند که ما نگرش خاصـی را  

آن طور که کانـت و دیگـران    دخالت او در جهان، داشته باشیم نسبت به وجود و ماهیت خداوند و نحوه ي

هنگـامی   ا صرفا یک تمرین ذهنیِ فردي است که هیچ باور متافیزیکی را پیش فرض نمی گیرد.می گویند، دع

پشـیمانی خـود را بـراي کـاري کـه       که از مردم چیزي درخواست می کنیم، از آنها تشکر یا تمجید می کنیم،

 ؟نجام می دهـیم چه کاري ادر حقیقت واقع این مدر از آنها طلب بخشش می کنیم،  ایم ابراز کرده انجام داده

ی یپیامدهاچه  چه تفاوتهایی ایجاد می شود و می دهیم انجام در ارتباط با خداوندرا  کارها این هنگامی کهو 

کـه   چگونـه دعـاي اسـتغاثه    ؟به دنبـال دارد ی کنیم م درمورد وجود و ماهیت خداوندي که به درگاهش دعا 

برومـر  کامل است، می توانـد معنـادار باشـد.     خطاب به خداوندي می شود که عالم مطلق قادر مطلق و خیر

عـا،  از اینکـه چگونـه د  و  بررسی می کنددینی را  اعتقاداتارتباط دعا با زندگی اخلاقی و ارتباط بین دعا و 

  باز می کند.را براي درك خدا ما » چشم ایمان«

دریش ی ـم جیمـز، فر ، همانند کانـت، ویلیـا  الهیدان یا فیلسوفتعدادي  دیدگاه نموده ایمسعی همچنین ما 

برومر اشاراتی به نظرات آنها درباب دعا داشته است، با تفصیل بیشتري بیان کرده، حتی المقـدور  که  هایلر را

   نقد و بررسی نمائیم.  
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  الف: درباره ي نویسنده

هـاي   دنیا آمد. وي بین سـال  فریقاي جنوبی بهآ» اشتلن بوش«میلادي در  1932دسامبر  30وینسنت برومر در 

در فلسـفه را از دانشـگاه اشـتلن بـوش     پـس از آن کارشناسـی ارشـد    مدرك کارشناسی الهیات و  57-1951

 هـاي  ناسی ارشد الهیات را طی کرد، بـین سـال  کارشي دانشگاه هاروارد رفت و دوره  دریافت کرد. سپس به

دانشـجوي   1961نهایت در سال  دین را از دانشگاه اوترخت دریافت کرد و دري فلسفه  ي دکترا 61-1957

برومر صاحب عنـاوین   .شد ، فیلسوف دین شهیر،ت. رمزي.دین با استاد اي تحقیق بعد از دکتري در فلسفه 

عضو انجمن هاي فلسفی و دین پژوهی متعـدد در کشـورهاي مختلـف    علمی و نشان هاي افتخاري بسیار و 

  است. او مقامات دانشگاهی بسیاري داشته است، از آن جمله:

  )؛1982استاد مدعو کالج دلفشن، دانشگاه کمبریج ( -

 )؛1991بورسیه ي آلن ریچارسون در الهیات نظام مند، دانشگاه دورهام ( -

 )؛1994 -1997یشرفته در الهیات و دین (مدیر مدرسه ي ملی هلند براي مطالعات پ -

 )؛1998استاد مدعو در الهیات نظام مند، دانشگاه اشتلن بوش ( -

 )؛2000استاد مدعو در الهیات نظام مند، دانشگاه پرتوریا ( -

هـاي انگلیسـی،    بیش از هشتاد مقاله به زبانطی چند دهه کار فلسفی و دین پژوهی، ده ها کتاب و برومر 

 نقـادي  عبـارت انـد از:   او. کتابهـاي  ده اسـت اندر مجلات کلامی و فلسـفی بـه چـاپ رس ـ    هلندي و آلمانی

، فیلادلفیـا،  1981(لنـدن،   الهیات و تحقیق فلسـفی )؛ 1961، دانشگاه اوترخت( استعلایی و فلسفه ي مسیحی

 )؛2008، لنـدن ویـرایش دوم،  ، 1984(لنـدن،   هنگامی که دعا می کنیم چـه کـاري انجـام مـی دهـیم     )؛ 1982

سـخن گفـتن از خـداي شخصـی،     )؛ 1991 ،کـامپن ( گفت و گـوي میـان علـم و دیـن     :مخلوق دانستن عالم

)؛ 1993(کمبـریج،   الگوي عشق، مطالعه اي در الهیات فلسـفی )؛ 1992(کمبریج،  جستاري در الهیات مذهبی

   جموعـه معنـا و مسـیحیت : م  )؛ 2005(لنـدن،   معنـاداري آمـوزه ي مسـیحی    :کفاره، مسیح شناسـی و تثلیـث  

  ).2006، لندن( نوشته هاي وینسنت برومر
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بـه سـوي   «، »خدا و وصال عشـق «، »مند اندیشیدن استعاري و الهیات نظام«ه توان ب میمقالات او میان  از

 وشسـه ر « ،»آنسـلمی  ویتگنشتاین و طـرح «، »طبیعت محبت یا عشق الهی«، »عقلی از محبت یا عشق مفهوم

آیا بحث میان خـداباوري و  «، »کارکرد دین در فلسفه«، »اي فلسفه ي مسیحیمعم«، »توجیه کردن اعتقاد دینی

اکنون به بررسی اجمالی برخی از آثـار   .اشاره کرد ،»آیا واقعا خدا وجود دارد؟«، »خداناباوري آینده اي دارد؟

  وي می پردازیم.

یک نگرش تعریـف  بحث می کند که چگونه می توان عشق را به عنوان ، الگوي عشقبرومر در کتابش،  

دیدگاهاي بسیاري را مطرح کرد؟ عشق، چه نقشی در رابطه ي انسان با خدا و اعتقادات او بازي می کند؟ او 

و نقشی را که این نگرشها در یـک  می کند که عشق را به جاي ارتباط و پیوند، یک نگرش فرض می گیرند 

را به عنوان الگوي کلیـدي در الهیـات بررسـی     پیوند عاشقانه بازي می کنند، و دلالتهاي کاربرد الگوي عشق

تفاوتهـاي بـین عشـق     وشیوه اي را که نگرشهاي دینی بر ارتباط عاشقانه اثر می گذارند  می کند. او همچنین

اسـت کـه    سخن گفتن از خـداي شخصـی  ، . کتاب دیگرشمورد بحث قرار می دهدالهی و عشق انسانی را 

بعـد از تحلیـل ماهیـت تحقیـق     او فی نفسه یک عمل فلسفی اسـت.  نشان می دهد چگونه الهیات نظام مند، 

فلسفی و ارتباطش با الهیات نظام مند، و تبیین اینکه چگونه الهیات مستلزم آن است که ما در مورد خداونـد  

د که درگیـر  نمی پرداز صحبت کنیم، توضیح می دهد که چگونه تحلیلهاي فلسفی به مسائل مفهومی مختلفی

بنیادین مسیحیت است که خداوند موجود متشخصی است که ما می تـوانیم در پرتـو رابطـه ي     با این ادعاي

الگوهاي تحلیل مفهومی را کـه توسـط فیلسـوفان     ،الهیات و تحقیق فلسفیشخصی با او زندگی کنیم. او در 

اسـی  کلاسیک بسط داده شده است، و سودمنديِ آنها را بـراي الهیـدانانی کـه مایـل انـد پـیش فرضـهاي اس       

این سه آمـوزه را معرفـی   ،کفاره، مسیح شناسی و تثلیثمسیحیت را بررسی کنند، توضیح می دهد. در کتابش 

ساختار معماگونه اي پیدا کرده و در قالب اَشکال غیرمعقول تفکـر   انمی کند که امروزه براي بسیاري مسیحی

از ایـن   را است. برومر تفسیر مجـددي می گیرد، درآمده  نشاتفئودالی ي که از فلسفه ي افلاطون یا جامعه 
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که سعادت غایی را در بهره مندي از رفاقت ارائه می دهد عرفاي مسیحی  از درپرتو ادعاي بسیاري ،آموزه ها

  می دانند.  عاشقانه با خداوند

نام دارد. در این مقاله آمـده اسـت کـه از میـان     » درباره ي عشق به خدا«یکی از مقالات مهم استاد برومر 

ترین صفت براي فهـم   شود، محبت یا عشق اصلی می ات مختلفی که در سنت مسیحی به خدا نسبت دادهصف

آمـده اسـت کـه     61و  7-9ل یوحناي رسول، باب چهارم، آیات ما از ذات خداست؛ چنانچه در رساله ي او

ز محبـت بـه   اند مفهوم نظـام منـدي ا   مسیحی در خلال اعصار کوشیده متکلمان نظام مند». است خدا محبت«

شیوه اي که مومنـان در   است و به طور مستقیم با» وجودي«خدا در کتاب مقدس همواره  دست دهند. سخن

آمیـز،   نظـر سـه نـوع رابطـه ي سـلطه      مربـوط اسـت. در مقـام   زندگی، عمل و رفتارشان با خدا رابطه دارند، 

کوشـیم بـر دیگـري مسـلط      آمیز می پیمانکارانه و رفاقت متقابل میان اشخاص وجود دارد. در رابطه ي سلطه

و وظـایف   شیء سازیم و براي مقاصد خود به کار بریم. در رابطه ي پیمانکارانه برخی حقـوق  شویم و او را

کنیم که براي خود نفعـی انتظـار    کت میي شرا پذیریم، و به این دلیل در چنین رابطه را نسبت به یکدیگر می

 شـما و دانـم، ارزش   شـما یکـی مـی    ی که خود را با شما و منـافعِ داریم. حال آنکه در رابطه ي رفاقت، جای

بگیرد. عشق یا محبت نیـز آن نـوع    تواند جاي آن را شود و هیچ چیز دیگري نمی مان براي من ذاتی می رابطه

  کنیم. اشاره می به آن» رفاقت«اي است که با تعبیر  رابطه

فـی دیـدگاه اصـلی خـود دربـاره ي الهیـات                 بـه معر » و طـرح آنسـلمی   ویتگنشـتاین «برومر در مقالـه ي  

می پردازد. در این مقاله می گوید سه نوع الهیات وجود دارد: الهیـات وحیـانی یـا منـزل، الهیـات طبیعـی و       

یی از معرفت است می کند که مدعیِ دست یابی به منشأ الهیات فلسفی. او الهیات وحیانی را به این دلیل رد

دان دسترسی ندارد و بنابراین تبدیل به شکلی از ایمان گرایی می شود و اعتقـاد دینـی را   که انسان غیردینی ب

نوعی نسبیت گرایی در دین اسـت. برومـر    نیز نتیجه ي آن و بیرونی مصون می دارد از هرگونه نقد و تحلیلِ

ت، باید بر پایـه ي  به وجود خداوند اس اعتقادات دینی که مهمترین آنها عقیده الهیات طبیعی را که می گوید

دلایل و براهین عقلی استوار باشد، مورد نقد قرار می دهد و می گوید: این دیدگاه، اعتقاد به وجود خدا را از 
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دینی که بستر این اعتقاد است جدا می کند و از بازي زبـانی اي کـه ایـن شـکل زنـدگی در      » شکل زندگی«

به بی معنایی یا سوء تعبیر می انجامد. او از الهیات  ،متنغالب آن بیان شده، غفلت  می کند. جدا شدن از آن 

بـر ایـن    ، مطابقـت دارد. طرح آنسلمی نامیـد آن را فلسفی دفاع می کند که در اینجا با آن چیزي که می توان 

اساس، طرح آنسلمی عبارت است از ایمانی که در جستجوي فهمیدن و شناختن است و بر طبـق فلسـفه ي   

تر و زمینه ي کاربرد قضایا را براي فهم معنا و مفاد آنهـا در نظـر گرفـت. او در مقالـه ي     باید بس ویتگنشتاین

الهیات فلسفی مانند دین پژوهـی اسـت زیـرا کـل دیـن را      «می گوید: » بین الاذهانی بودن ملاکها در الهیات«

اثبـات کنـد و   مورد بررسی قرار می دهد و نه فقط خدا را و چون سعی ندارد حقیقت آمـوزه هـاي دینـی را    

، 1387 (بـه نقـل از عباسـی،    »می کوشد معنی آنها را تحلیل نماید، وابستگی خاصی به هیچ دینی ندارد. بلکه

  ).75-78ص 

  83و   81 هايسـال  ،پرفسور وینسنت برومر به دعوت گروه ادیان، مرکز بین المللی گفت و گـوي تمـدنها  

ایران، برگزار شد که به نسبت میان دینداري و ي فلسفه اولین سخنرانی او در انجمن حکمت و  .به ایران آمد

     قم، شیراز و اصفهان سـخنرانی کـرد.او در مـورد سـفرش بـه ایـران      دانشگاه مدرنیته پرداخت. پس از آن در 

من مجذوب یکی از ویژگی هاي ایرانیان شدم. میهمان پذیري و میهمان دوستی آنان بـراي مـن   که  می گوید

بسیار شگفت انگیز بود. من در تهران، قم، اصفهان و شیراز با اساتید، دانشجویان، طلبه هـا   که از اروپا آمدم،

و حتی مردم عادي برخورد، گفتگو و مباحثه داشتم و توشه ي بسیاري از این مصاحبت ها اندوختم. حاصـل  

فرهنگهاي متفاوت بـه   فتمام این گفتگوها باز هم مرا به این نتیجه رساند که همه ي ادیانی که ما افراد مختل

آنها معتقدیم، ریشه اي واحد دارند و آیین هاي ما جلوه ها و ظهورات همان نور واحدي اند که بر این جلوه 

هاي رنگارنگ می تابد. مسیحیت در اروپا رشد کرد و اسلام در کشورهاي عربی و ایران بالنده شـد و رشـد   

وجود آورد که شاید در نگاه اول نتوان پـی بـه ریشـه هـاي      این ادیان در بستر تمدنهاي متفاوت، دو چیز به

مشترك آن برد، گویا ما دوباره باید یکدیگر را کشف کنیم و با گفتگوي شخصی، دانشگاهی و میان تمـدنی،  

    .)56، ص 1381برومر، ن.ك. ( را هموار کنیم. راههاي این انکشاف
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  ب: جایگاه دعا در مسیحیت و بررسی دیدگاههاي مختلف

  (اسـمیت،  تباط با خدا بدون نیایش ناممکن است، همان گونه که شعر بدون کلمات یا موزیک بدون نت.ار

حقیقت دعا، بالاترین گواه بر اهمیت دین به عنوان یک رکن در زندگی انسانهاسـت. انسـانها    ).8، ص 1384

ه مـی کنـد، نیازهایشـان      در آن هنگام که با نیروهاي مرموز و سترگ مواجه می شوند، خطرات آنها را احاط ـ

بی وفقه بر آنها فشار می آورد، به طور غریزي به نیروهایی غیر از خود و بزرگتر از خودشان رو می آورند و 

دعا به گستردگی جهان و کهن تر از تاریخ است. نه تنها مسیحیان که انسانهاي بـدويِ  «طلب کمک می کنند. 

تند، دعا می کنند... دعا اساساً استغاثه و درخواست براي منفعت روح گرا و آنهایی که چندین خدا را می پرس

یا سود نمی باشد، بلکه هر مراوده ي روح انسانی با قدرت مافوق می تواند به درستی دعا نامیده شود. بـراي  

   ).Encyclopedia of Religion and Ethics,1971,vol.10, p.171» (یکتاپرست، دعـا مـراوده بـا خداسـت.    

نیایش یکی از بنیادي ترین و مهمترین مشخصات ادیان است تا آنجا که می توان گفت دین بدون دعا، دعا و 

و تجارب دینی و عرفانی مجال نمـود و بـروز    ،دین نیست. دعا آیینه اي است که در آن احوال و احساسات

) و درخواست حاجت از می یابند. نیایش به معناي ارتباط و گفت و گو با خداوند (یا خدایان و امور مقدس

او (یا آنها) در همه ي ادیان و جوامع انسانی در طول تاریخ وجود داشته و یکی از عناصـر ذاتـی و اساسـی    

سرشـار  » ودا«هندو، کتاب مقدس  فلسفیِ -خصوص ادیان آسمانی است. در مکتب هاي دینیه تمامی آنها ب

(اخلاص) بر دعـا و ارتبـاط صـمیمانه و    » هکتیب«مکتب هندویی از دعا، درخواست، توسل و استعاذه است. 

یک برهمن هندو، سه بار در طول روز نیـایش مـی کنـد.    خالصانه با خدا بیش از هر چیز دیگري تاکید دارد. 

از استعاذه هاي  (three refuge)وجود دارد. سه پناه  (meditation)در آئین بودا، اَشکال مختلف دعا و مراقبه 

وجـود دارد و   (prayer wheel) دعـا  ي این مکتب ابزاري براي دعا به نام گردونـه  درمعروف بودایی است. 

  دعا و اوراد و اذکار زیادي روي آن نوشته شده و از آن به شیوه ي خاصی استفاده می کنند.  
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کـه شـامل سـرودهاي دسـته جمعـی در      دیده مـی شـود    (kirtan)در آئین سیک، مجموعه اي به نام کرتان 

ه درگاه حق می باشد. در دین زرتشت، یسنا ویشـتها کـه مهمتـرین بخشـهاي اوسـتا هسـتند       ستایش و دعا ب

ضرورتی معنوي به حسـاب   دعا و نیایش را ،سرشار از ثنا و ستایش اهورا مزدا و ایزدان است. در دین یهود

در  وسـت. انباشته از دعا، درخواست، توسل و نیایش خدا و پناه بردن بـه ا  کتاب مقدس تورات و می آورند

غزل هاي سلیمان، مزامیر، اشعیاء، ایوب، دعا و گفتگو با خدا پررنگ جلوه مـی کنـد. حتـی مجموعـه      کتاب

، 1387 (اکرمی، تدوین شده است. (amidah)و عمیدا  (tefillah)، تفیلا (siddur)رکتاب هاي دعا مانند سیدو

    ).59-60ص 

نقش بنیادین دارد. در این دین خدا منبـع خیـر و   در دین مسیحیت نیز همچون دیگر ادیان، دعا و نیایش 

تشـبه بـه   «نیکی تلقی می شود و از انسان خواسته شده است که به تسبیح و ستایش الهی بپردازد. در کتـاب  

توماس آکمپیس، که بعد از انجیل محبوبترین کتاب اعتقادي دنیاي مسیحیت است، بحثهایی در مـورد  » مسیح

و نحوه ي ارتباط با خدا مطرح شده است. بطور کلی مسیحیان گفتگو با خدا و دعا و نیایش، توسل و توکل 

دهنـد و دعـا قسـمتی از زنـدگی      وقت انجام مـی  ستایش و پرستش او را بطور عادي و روزانه، در وقت و بی

 ) عمیقـاً 1:11-13پولس رسول به فیلیپیان، ي (رساله » پیوسته دعا کنید«آنهاست. این دستور پولس رسول که 

  گذاشته است. بر شرق مسیحی تاثیر

معتبر و فراوان و دعاهایی ي در دین اسلام نیز دعا و نیایش اهمیت زیادي دارد. صرف نظر از کتب ادعیه 

آیات زیادي درباره ي دعا وجود  ،که از زبان امامان معصوم نقل شده و مکتوب است، در کتاب آسمانی قرآن

بگو اگر دعاي شـما نباشـد،   » قُل ما یعبؤا بِکم ربی لوَلا دعاؤکُم«رقان: ره ي فسو 77ي  دارد. از آن جمله آیه

و إذا سألک عبادي عنـّی  «سوره ي بقره می خوانیم:  186در آیه ي  پروردگار من به شما اعتنا و عنایتی نکند.

ا فإَنیّ قریب اجُیب دعوه الداعِ إذا دعانِ فَلیستجَیبو ُ و چون بنـدگانم دربـاره   » لَعلَّهم یرشدُونَ لی ولیؤمنُوا بیِ◌

می دهـم، پـس بایـد     ي من از تو پرسند، همانا من نزدیکم؛ دعاي هر دعاکننده اي آنگاه که مرا بخواند پاسخ

  که راه یابند.دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد 
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که یک فیلسـوف دیـن مسـیحی     سنت برومرویناز دیدگاه  به ماهیت دعابه دلیل اینکه در این پایان نامه، 

     جایگاه دعا در مسـیحیت در اولویـت قـرار مـی گیـرد.     ررسی ، ببالطبع در این مقدمه پرداخته می شود،است 

بنـی   از جمله واجبات دینیِ یانفرادي و چه جمعبه صورت ر قاموس کتاب مقدس، آمده است که دعا چه د

و تکلم نمودن با حضرت اقدس الهی است ... و باید دانست که  ست و معنی آن گفتگو کردنانوع بشر بوده 

آیه آمـده   این در ).383، ص 1377(هاکس،  ).4:10متی (جز به جناب اقدس الهی به دیگري دعا نتوان نمود 

آنگاه عیسی به وي گفت: دور شو اي شیطان، که مسطور است اینکه آن خداوندگاري را کـه خـداي   «است: 

در انجیل نیز مخاطـب دعاهـاي عیسـی خداسـت. عیسـی در       ».یر او را عبادت مکنتوست پرستش کن و غ

معنـی   کنید مانند کافران وردهـاي بـی   وقتی دعا می انجیل دعا کردن را این گونه به پیروان خود آموخته است:

رتان قبـل  شود. مانند آنها نباشید، چون پد کنند که با پرگویی سخنشان شنیده می تکرار نکنید. ایشان گمان می

اي پـدر مـا کـه در     از اینکه از او چیزي بخواهید از نیازهاي شما آگاه است.پس شما ایـن گونـه دعـا کنیـد:    

نـان   برقـرار بـاد.  نیـز  زمـین   جاري اسـت، در  در آسمانهمان طور که تو اراده ي  نامت مقدس باد. آسمانی،

ما را از  بخشیم. ، ما نیز خطاهاي دیگران را میخطاهاي ما را ببخش ي ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. روزانه

آمـین!   زیرا ملکوت و قـدرت و جـلال تـا ابـد از آن توسـت.      ها دور نگه دار و از شیطان حفظ کن. وسوسه

  .)6: 7-13(متی

در آن  بایـد دعا یکی از اعمال مشترك همه ي مسیحیان است بـه طـوري کـه اعضـاي همـه ي کلیسـاها       

ر همه جا و همه ي زمانها یکی است و همه ي مسیحیان در دعاهایشان به سـوي  شرکت کنند. قلب انسانها د

    ه اي در زنـدگی  ظ ـیک خداوندگار متوجه هستند. ایـن یـک حقیقـت اسـت. هرچنـد تفاوتهـاي قابـل ملاح       

در کلیـه ي کلیسـاهاي جهـان     1»دعاي پروردگـار «فداکارانه ي آنها وجود دارد. در عین حال، یک دعا، یعنی 

 مسیحیت توصـیف شـده اسـت.    ست. این امر به عنوان یک اعتقادي براي همه ي شاخه هاي جهانِمشترك ا

  ).494-493، ص 1381مولند، ن.ك. (
                                                

   ه در آسمانی، نامت مقدس باد ...یا دعاي ربانی، همان دعایی که در بالاتر ذکر شد: اي پدر ما ک  -1
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خداوند را باید به راستی خواند، خداوند نزدیک است به آنانی که او را می خوانند؛ به آنـانی کـه او را بـه     

آیه آمده است: خدا را بـه راسـتی خوانـدن، یعنـی همـان      ) در تفسیر این 18:145ر یما(مز راستی می خوانند.

چیزي را از خدا بطلبیم که واقعا آرزو داریم و اعتقاد بر استجابت آن است. بسیاري از دعاها وجود دارند که 

آزرومنـد و طالـب آن نیسـتند.    به راستی دعا نیستند. مردم دائما از خداوند چیزي را می خواهنـد کـه واقعـا    

ائما از خداوند چیزي را طلب می کنند که انتظار ندارند خداونـد آن را بـه آنهـا بدهـد. و از     مردم د همچنین

خداوند چیزي را می خواهند که در این خواستن کاملا به خدا متکی نیستند. قبل از درخواسـت از خـدا مـا    

خود  براي این درخواست باید از خودمان بپرسیم آیا واقعا از خدا انتظار دارم که آن را به من ببخشد؟ آیا من

        به خدا متکـی هسـتم؟ خیلـی چیزهـا بـه نـام دعـا وجـود دارنـد درحـالی کـه آنـان کفـر و ناسـزا هسـتند.               

.(Torrey, 1898, p. 447)   
   دیدگاه هاي بسیار متفاوتی درمورد دعا وجـود دارد و تفسـیرهاي مختلـف و بعضـاً مغـایر بـا هـم، از آن        

بعضی از مردم بـراي بـه دسـت آوردن    « که ، می گویدمفهوم دعایلیپس در کتابش، ارائه شده است. دي.زد. ف

  عده اي براي عمیق تر شدن ایمانشان دعا مـی کننـد. بعضـی بـراي کسـب       درحالی کهپول نیایش می کنند، 

      .»یک رضایت ویژه نیایش می کننـد، درحـالی کـه عـده اي دعـا مـی کننـد تـا آرزوهایشـان بـرآورده شـود           

(Philips, 1965, p. 14). 
    مـوریس مترلینـگ   دکتر شریعتی در ابتداي کتابی که از آلکسیس کارل ترجمه کـرده اسـت عبـارتی را از    

آیـا اسـترحام از   کـه   دعا کردن را جسارت به خدا می داند. او می گوید نشان می دهد مترلینگ،می آورد که 

ا نیست؟ زیرا وقتی ما از درگـاه خداونـد خـواهش    درگاه خدا و دعا کردن به منزله ي جسارت به درگاه خد

  به وظیفه ي خویش آشنا نیست و به عبارت دیگـر  او کردیم که فلان چیز را به ما بده، معنایش این است که 

نمی داند که ما چه احتیاجی داریم که باید برآورد. وقتی ما انجام وظیفه را بـه او تـذکر دادیـم معنـایش ایـن      

باط ندارد. ما وقتـی کـه دعـا کـردیم و     ضمانیم که عادل نیست بلکه ظالم است و دقت و اناست که به او بفه

تقاضا می کنیم تا قواعد ازلی و ابـدي جهـان را بـه    از خدا چیزهایی را از او خواستیم، معنایش این است که 



   مقدمه 
 

٩

ز مواهـب خـود   سود ما تغییر دهد و معناي دیگرش آن است که او را سرزنش می نمائیم که چرا دیگران را ا

او را  ،برخوردار می نماید و ما محروم هستیم؟ ... شما اگـر در برابـر بزرگـی بایسـتید و مکـرر و همـه روزه      

، 1346کـارل،  بـه نقـل از   ( مسخره نخواهد پنداشت؟او این عمل را بستائید و بگوئید تو چنینی و چنانی، آیا 

  ).10ص

اندك دقت در گفتار مترلینگ معلوم می شود که او دعاي با «: می گویدبیان سخن او بعد از البته شریعتی 

غلطی از دعا در ذهن خود ساخته اسـت و آن تصـویر را   تصویر حقیقی را مورد حمله قرار نداده است بلکه 

  ».  ناشایست و ناپسند یافته است

مسـیحی،   براي دیدگاهی دقیقا برخلاف نظر مترلینگ در مورد دعا، می توان پدیدارشناس دین و الهیـدان 

کسـی کـه دعـا نمـی کنـد و در      «، این طور می گوید: نیایش، مهمشدریش هایلر را نام برد. او در کتاب یفر

لحظات نیاز و درماندگی خدا را نمی خواند و دست نیاز به سویش نمی گشاید، مطمئنا او را خدا نمی دانـد  

    هـان آرنـت عـارف بـزرگ مسـیحی نقـل       او از یو »شایسته ي نام و یاد اوست به او توجه ندارد. چنان کهو 

        بدون نیایش نمی توانیم خـدا را بیـابیم، دعـا راه و وسـیله اي اسـت کـه بـه کمـک آن خـدا را          «می کند که 

  او دعا و نیایش را این گونه تعریف می کند: ).60، ص 1387 عباسی،به نقل از ( .»می یابیم می جوئیم و

  
د رمز و راز آمیز انسان با وجـود سـرمدي، پدیـده اي حیـرت افـزا و معجـزه اي از       پیوني نیایش به منزله ي رشته  

فقط می تواند ناظر و مفسر آن جوشش و حیات عمیق و نیرومندي باشد که  ،معجزات است. مورخ و روانشناس دین

طـور کـه    ، و همـان در دعا رخ می نماید. تنها انسان دیندار می تواند به عمق آن نفوذ کند و به اسـرارش پـی ببـرد...   

بـا آن قیـاس    چیزي نیرومندتر از نیایش وجود ندارد و چیزي را نمی توان«می گفت، باید پذیرفت که  2خروسوستوم

  .(Heiler, 1932, P393) .کرد

  

                                                
  م)، از آباء مهم کلیساي اولیه.349-407قدیس جان خروسوستوم ( -2
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از آنجا که در این پایان نامه  بیان کنم.در اینجا سعی کرده ام دیدگاه تعدادي از فیلسوفان را درباره ي دعا 

 ، ترجمـه شـده اسـت،   چه کاري انجـام مـی دهـیم    دعا می کنیم ی کههنگاماب وینسنت برومر، بخش اول کت

 نظـر قـرار   مد، کتاباین نظر افرادي را مطرح کنم که برومر در در این مقدمه تلاش من بر این بوده است که 

که با چشم را هایلر ائمانویل کانت که دعا را نوعی تمرکز درمانی می داند و فریدریش  از میان آنها،. می دهد

برگزیده ام، همچنین نظر ویلیام جیمز را مطرح کرده ام که  ،عرفانی (اما به گونه اي متفاوت) به دعا می نگرد

ي بـه  ااشـاره   در کتـابش  و برومـر نیـز   از جهتی مخالف نظر کانت و از جهت دیگر مغایر با نظر هایلر است

    د را با تفصیل بیشتري بیان کرده، مقایسه ي اجمالی نموده ام. . من نظرات این افرادارداو مشابه  یهایدیدگاه

  

   دیدگاه ایمانوئل کانت .1

دعا را یک تمرین ذهنی فردي و بـه مثابـه ي    است. اوآلمانی  فیلسوف شهیر) 1724-1804(کانت  ایمانوئل

را در خـود  نوعی درمان می داند که فرد با تمرکز روي خودش انجام می دهد و گرایشهاي اخلاقی خاصـی  

، سه نوع ایمان اغوایی را که باعث می شود ما ي عقل تنها محدوده دین دربرانگیخته می کند. او در کتابش، 

در امور فوق طبیعی از مرزهاي عقل خود فراتر رویم نام می برد، همانند ایمان به معجزات، اعتقاد به اسـرار  

مراسـم   -3رفـتن بـه کلیسـا     -2دعـا   -1نـد از:  و اعتقاد به وسایط رحمت. که این وسایط رحمت عبارت ا

مراسم تکراري و مستمر و گسترده ي این ارتباط کلیسایی به موجب قوانین بـرادري. او   -4تشریفاتی کلیسا 

   ] جزء ایمان انـد و درمجمـوع وسـیله ي رحمـت محسـوب      وسائط رحمت حکم به اینکه [این«می گوید: 

 »و عملکرد آنها چیزي جز تخریب و انهدام روح دیانـت نیسـت.   می شوند، یک اغواي دینی است که تاثیر

  آنها را تنها ابزار مفیدي براي پیشبرد خیر اخلاقی در انسانها می داند. کانت   ).258، ص 1381(کانت، 

  
 وسایل [رشد اخلاقی] عبارت اند از علل واسطه اي که انسان در توان خود دارد، تا از طریق آنها غایات شخصی را به

و نمی تواند وجود داشته باشد) که ارزش تائیدات آسمانی را داشـته  تحقق برساند؛ و وسیله ي دیگري وجود ندارد (
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باشد جز جهد بلیغ و سعی وافی براي هر چه بهتر کردن صفات اخلاقی خود. تا بدین وسیله انسان شایستگی خود را 

انسـان   هکبراي جلب رضاي خدا، از آن جهت که وصول به این غایت در توان او نیست، نشان دهد. زیرا تائید الهی 

چشم به راه آن است، خود مشروط به تخلق انسان به اخلاق حسنه اسـت. ... مفهـوم یـک بـه اصـطلاح واسـطه ي       

رحمت، گرچه (بنابر آنچه گفته شد) فی نفسه متناقض است، در اینجا موجب فریب خوردن انسان می شود و چنـان  

   ).249(ص  را تهدید می کند. شایع و گسترده است که دین حقیقی

  
بـا اسـتفاده از عقـل خـود     فقـط  بنا به عقیده ي کانت، انسانها باید بکوشند تا وظـایف اخلاقـی خـود را    

 به سبب ضعف بشري از تلاش مستمر براي انجام وظیفه ي اخلاقی و عقلی شان عاجزنـد،  آنهابشناسند. اما 

          اخلاقـی آنهـا نیـرو    بنابراین کلیسا رفتن، شرکت در مراسم مذهبی و دعـا ابـزار مفیـدي اسـت کـه بـه عـزم        

می بخشد. اما خطر آنجاست که اینها، حس وظیفه ي اخلاقی را در ما القاء نکننـد و فـی نفسـه هـدف قـرار      

گیرند و براي خشنودي خدا و ترغیب او به خلق فضائل اخلاقی در ما، که وظیفه ي خود ماسـت تـا آنهـا را    

صرفا اخلاقی نباشد و فی نفسه براي جلب رضـاي خـدا و از    هر اقدام دینی، اگر«درك کنیم، منظور گردند. 

این طریق وسیله ي ارضاي خواست هاي ما باشد، بت پرستی است. یعنـی اعتقـاد بـه اینکـه چیـزي نـه بـه        

  ).251(ص  »موجب طبیعت بتواند منشا اثر واقع شود و نه به موجب قوانین اخلاقی عقل.

ی داند که گمان می رود خـدمت صـوري بـاطنی بـه خـدا و        مبت پرستی) ( خرافی یک اغوايِ او دعا را

دعا چیزي نیست جـز یـک ابـراز آرزو در مقابـل موجـودي کـه       به عقیده ي او زیرا وسیله ي رحمت است، 

نیازي به ابراز خصلت هاي درونی شخص آرزو کننده ندارد؛ پس دعا کاري انجام نمی دهد و لذا هـیچ یـک   

 ه ما به عنوان احکام الهی، ملزم به انجام آن هستیم، بر نمی آورد. پس با عملِاز تکالیف [اخلاقی] انسان را ک

آرزومندیم فعـل و تـرك فعـل انسـان در      قلباًدعا درواقع کسی به خدا خدمت نکرده است. اینکه همه ي ما 

تمام اعمال و افعالش بنابر یک خصلت دائمی براي خدمت بـه خـدا صـورت    «جهت رضاي خدا باشد یعنی 

می تواند و باید در ما تحقق یابد. اما این آرزو را در لباس کلمـات  » بدون وقفه«، روح عبادت است که گیرد

    آن خصـلت درونـی را    و قواعد صوري پوشاندن، می تواند فقط ارزش وسیله اي را داشـته باشـد کـه خـود
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یـک تکلیـف محسـوب     تقویت کند اما مستقیما تاثیري در جلب رضاي خدا ندارد و به این دلیل نمی توانـد 

    ).252-253(ص  »شود.

بنابراین او توصیه می کند که ما باید روح دعا را که همان تنویر و تعالی مداوم خصلت اخلاقـی اسـت،    

دیانت حقیقی به اداي الفاظ عبادي بـا  که  او می گویددریابیم و الفاظ و تعبیرات زبانی دعا را کنار بگذاریم. 

بدون اینکه من در این مورد چیزي گفته باشم، هـر کـس   «تار دین باورانه است. صداي بلند نیست بلکه به رف

خود به خود چنین انتظار دارد که در مورد این نوع دینداري گرفتار ابهام و تشویش خـاطر شـود کـه گـویی     

شرمسار و سرافکنده است. زیرا کسی که با صداي بلند با خود سخن می گوید مظنون به جنون است و حتی 

تی او تنهاست چنین قضاوت می کنند (قضاوتی نـه چنـدان دور از واقعیـت) کـه گـویی کسـی مقابـل او        وق

    ).253(ص  »ایستاده است.

این نتیجـه (کـه   «در تعریف خودسازي (تهذیب) به عنوان نتیجه ي اخلاقی نیایش، بیان می کند که کانت 

اسات نیست گرچـه بیشـتر کسـانی کـه بـه      پیشاپیش در مفهوم نیایش نهفته است) به معناي هیجانات و احس

(ص ». عبادت می پردازند (و به این مناسبت عابد نامیده می شوند) نتیجه ي آن را همین هیجانات می داننـد 

متذکر می شود که روح دعا را معلم انجیل، باشکوه تعریف کـرده اسـت و آن چیـزي جـز خـوش      ). او 256

که خداوند احتمالا به موجب حکمـتش از مـا نپـذیرد، بلکـه     رفتاري در زندگی نیست. دعا، تقاضایی نیست 

 ـ ،متضمن خواهشی است که اگر انسان ق آن (محبـوب خـدا واقـع شـدن) تحقـق      خود براي آن بکوشد متعلَّ

   خواهد یافت.

  
  

   دیدگاه ویلیام جیمز  .2

است که  اییفیلسوف و روانشناس آمریک) 1842-1910(جیمز ویلیام مخالف نظر کانت، دیدگاه جیمز است. 

در زمینـه ي روانشناسـی و   او شهرت وي بیش از همه مرهون فلسفه ي اصالت عمل یا پراگماتیسـم اسـت.   
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 شخصـی عمیقـا مـذهبی بـود کـه     فلسفه مطالعات عمیقی داشته، به عنوان پژشک نیز فعالیت می کرده است. 

 ».لتذاذات روحانی وابسـته اسـت  خمیره ي ذاتی من تقریبا به طور کامل به دین و ا«درباره ي خود می گوید: 

جیمز به پدیدارهاي دینی توجه کرده و از موضع روانشناختی آنها را تجزیه و تحلیل می کند. لـیکن همـواره   

شکل اصـیل و  بر خلاف کانت، رویکرد پراگماتیستی خود را (توجه به پیامدها و نتایج) حفظ کرده است. او 

نباید با عقیده یا عمل یکسان انگاشته شود. در حقیقـت ویلیـام   که  می داندحس یا احساسی  را ویژه ي دین

جیمز به یک سنت فکري تعلق دارد که مقابل نظر کانت مبنی بر یکسان انگاري دین و اخلاق، عواطف دینی 

می شمارد. او معتقد است که احساس منبع ژرف تر دین است و تنسیقهاي فلسفی و کلامی جنبه ي  را مقدم

در فلسـفه ي   )5-8، ص1383 (آذربایجـانی،  اصلا دین از مقوله ي عواطـف اسـت نـه عقـل.    ثانوي دارند و 

به عنـوان یـک   باورهاي دینی نیز باید از نتایج و پیامدهاي عملی آن روشن شود. جیمز  پراگماتیستی حقیقت

عقیـده ي   پراگماتیست با نتایج ایمان دینی کار دارد و بر خلاف کانت که نیت گرا بـود، نتیجـه گراسـت. او   

  خود را درباره ي دعا این طور بیان می کند:

  
کاري است با  -می خواهید بگوئید خدا یا نظم کائنات یا هرچه –دعا، یا به عبارت دیگر اتصال با روح عالم خلقت 

اثر، و نتیجه ي آن ایجاد یک جریان قدرت و نیرویی است که به طور محسوس داراي آثـار مـادي و معنـوي اسـت.     

زندگی داراي مزه و طعمی می گردد که گویا رحمت محض می شود و بـه شـکل یـک زنـدگی      ]آثارش اینکه از[...

سرشار از نشاط شاعرانه و یا سرور و بهجت دلیرانه اي در می آید. یک اطمینان و آرامش باطنی ایجاد می شـود کـه   

      (James, 1958, p. 367). نتیجه اش در ارتباط با دیگران، احساس و عواطف بی دریغ است.

  
از آنجا که جیمز تفکر عقلی و نظریه پردازي در مورد دین را به نفع یـک رهیافـت تجربـی رد مـی کنـد،           

دایـره ي اسـتدلال و تعقـل،     به نظر او می کوشد تا نقش تجربه را در توجیه و تدلیل اعتقاد دینی روشن کند.

ند، باز مذهب به معناي زنده ي آن نمی تواند برقرار گـردد  هرقدر محیط اعتقادي ما را درباره ي اثر دعا کم ک

نادرست بودن اثر دعـا   ومگر اینکه ما معتقد باشیم که یک اثر حقیقی و واقعی در دعا وجود دارد. تا درست 
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زیرا اعتقاد به یک رابطـه ي داد   .حقیقی بودن و اصیل بودن مذهب نمی تواند حل شودي مساله حل نشود، 

ارتباطی است، اخـتلاف  ت. اما اینکه این ارتباط چه نحو دمی و خدا پایه ي اساسی مذهب اسو ستدي بین آ

در «در آن زیاد است. ممکن است این طور ثابت کرد که اثر دعا فقط ذهنی است. اما مذهب اصرار دارد کـه  

     نیرویـی ایجـاد   دعا، تحقق آن امکان ندارد. در اثـر دعـا یـک    بدون تاثیراثر دعا چیزهایی محقق می شود که 

  »می شود، خواه ذهنی فرض شود خواه عینی، که در عالم واقعیات و محسوسـات آثـارش دیـده مـی شـود.     

    ).353(ص 

او از آثار دعا در بهبود حال بیماران، صحت بدنی و جسمی آنهـا و معالجـه ي امـراض روحـی صـحبت         

ه ي طبیعی که آنها را با سرنوشتشان پیوند می دهد، افراد دینی، به طور کلی قبول دارند که هر واقع« .می کند

در » رنجـی «حاکی از غایات الهی است. از طریق دعا، غایتی که از نظرها پنهان است، مشهود می گردد و اگر 

. اشاره شد کـه روش جیمـز بـر اسـاس بررسـی تجربـی       )361(ص  »کار باشد، نیروي تحمل آن را می دهد.

ري و غیرتجربی فلاسفه و الهیات دانان چندان علاقه مند اسـت و نـه بـه دیـن     است. او نه به دیدگاههاي نظ

نهادینه شده، که به گمان او صرفا پدیده اي اجتماعی و سیاسی است. علاقه ي او معطوف به وجـوه تجربـی   

بـه  (» دین باید تحت آزمون مواجهه و رویارویی با موقعیت تجربی قـرار گیـرد  «می گوید:   است. او صریحا

   ).8، ص1383آذربایجانی، ل از نق

نظر افرادي را مطرح مـی کنـد کـه معتقدنـد دعـا منبـع نیـروي         ِ خودتنوع تجربه ي دینیجیمز در کتابِ 

 ی کندمنقل  3میرِزدبلیو.اچ. از که معنوي است و قدرت ما را دربرابر ناملایمات افزایش می دهد. عباراتی را 

  چنین استاین 

  

                                                
3-   Frederic William Henry Myers (1843- 1901)  فیلسـوف انگلیسـی و رئـیس مجمـع پـژوهش       و ، دانشـمند، شـاعر

   .1900روانشناختی در سال 
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عقیده ي مرا درباره ي دعا پرسیده اید. زیرا که من درباره ي این موضوع عقیده اي محکم  هبسیار خوشحالم از اینک 

و تردید ناپذیر دارم. نخست ببینیم واقعیات در این موضوع کدام اند. در اطراف ما جهانی معنوي وجود دارد کـه در  

که ماده را حفظ می کند؛ انرژي اي که روح معنوي انرژي اي بیرون می آید  واقع با ماده در ارتباط است. از این جهانِ

و جان هر فرد را حیات می بخشد. جانهاي ما با جذبه اي دائمی از جانب  این انرژي حمایت می شوند، نیروي این 

جذبه دائما تغییر می کند درست همان طور که توان جذب ما از غـذاي مـادي مـدام تغییـر مـی کنـد. مـن اینهـا را         

زیرا فکر می کنم که تنها طرحی است که سازگار با شاهد واقعـی اسـت؛ امـا چگونـه مـا بایـد       می نامم، » واقعیات«

باید تا آنجا که ممکن است حیات معنوي را به سوي خود بکشیم و باید افکارمـان   براساس این واقعیات عمل کنیم؟

یم. دعا نامی عمومی براي را به هر نگرشی که تجربه نشان می دهد همسو با چنین جذبه ي درونی است، معطوف کن

اندیشه اي است که توام با امیدي صادقانه و صمیمانه باشد. بنابراین اگر ما بپرسیم که در مقابـل چـه کسـی دعـا      آن

آن به  -کنیم، پاسخ (تعجب برانگیز) باید این باشد که آن خیلی مهم نیست. دعا در واقع یک چیز کاملا ذهنی نیست؛ 

مندي و جذابیت قدرت معنوي یا لطف است. اما ما به درستی نمـی دانـیم کـه در جهـان     معناي افزایش حقیقیِ شور

چه کسی از آن آگاه است، یا از طریق چه مجرایی  -معنوي چه اتفاقی می افتد تا بدانیم که دعا چگونه عمل می کند؛

ه هر صورت او را مقدس می رسد. بهتر است اجازه دهیم کودکان به سوي مسیح دعا کنند، مسیحی که ب لطف به ما 

ترین فرد می شناسیم. اما نسنجیده خواهد بود که بگوئیم خود مسیح حاجت ما را برآورده  می کند؛ اینکه می گوییم 

[یعنی] اینکه لطف از جهان معنويِ   -ی کند فقط به معناي تاکید بر اصل نخستین است م خدا حاجت ما را برآورده 

  James, 1958, p. 354).( نامتناهی ناشی می شود.

  

ه ادعـا   متذکر می شود کـه کسـانی ک ـ  ، به هنگام نیایش چه می کنیمدر کتاب خود، برومر : وینسنت نقد برومر

دعا منبع نیروي معنوي است، بالضروره وجود خدایی متشخص را به عنوان کسی که در مقام اجابت می کنند 

تبیین  از طرق دیگر نیز می توان این نوع تاثیر دعا را دعا، نیروي معنوي به ما عطا می کند، فرض نمی گیرند.

می دانـد، کـه    کرد. همان طور که مییرز دعا را به مثابه ي ابزاري براي دریافت انرژي معنوي از جهان معنوي

      شـکاکی کـه نـه وجـود خـداي متشـخص را        به طریقی ناخودآگاه مشـارکت دارنـد،  در آن اذهان همه ي ما 

را، می تواند این ادعا را که دعا منبع قدرت معنـوي   رشخصیجود امر ناخودآگاه همگانی غیمی پذیرد و نه و
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١۶

تبیـین کنـد.   فـی نفسـه در پـی دارد،    دعـا   اي که فعل ه عنوان نتیجه ي جامعه شناختیاست بپذیرد و آن را ب

ست. او به اختیـار  را از نظر او، خداوند متشخص ابرومر این چنین دیدگاههایی در مورد دعا را نمی پذیرد زی

بـر مبنـاي    ارتباط شخصـی  ،انسانها می توانند هنگام دعاخود، جهان و انسانها را به گونه اي آفریده است که 

هم بر خدا و هم بر انسانها دارد. اینهـا  اي تاثیر دوجانبه  . به عقیده ي او، دعابا او برقرار کنند رفاقت دوستانه

  دانست. هایلر را موافق او فریدریشمنظر می توان  پیش فرضهاي اساسی دعا هستند. از این

  
  

    هایلر فریدریشدیدگاه .  3

) الهیدان و پدیدارشناس دین مسیحی اسـت کـه در یـک خـانواده ي مـذهبیِ      1892-1967هایلر ( فریدریش 

بـه عنـوان پرفسـور دیـن تطبیقـی در دانشـگاه        1920او در سـال  کاتولیک در شهر مونیخ آلمان به دنیا آمـد.  

 نیـایش: مطالعـه اي در تـاریخ و   ماربورگ پذیرفته شد و تا زمان بازنشستگی خود آنجا مانـد. او در کتـابش،   

دایی پی گرفته و تا عصر حاضـر آن را  تنیایش را از ابتداي تاریخ بشر یعنی از زمان ادیان اب، روانشناسی دین

چ پیش فرض فلسـفی مـورد تجزیـه و    به روش پدیدارشناختی و شیوه ي کاملا تحلیلی و استنباطی، بدون هی

 ذات و گـوهر دعـا و نیـایش، ابتـدا بایـد       بررسـی براي  تحلیل قرار می دهد. او در کتابش عنوان می کند که

عام آن را کشف کنیم. چـه چیـزي انسـانها را بـه دعـا       انگیزه هاي اساسی دعا کردن و ریشه ي روانشناختیِ

دعـا کـردن ارضـاي یـک     نقل می کند که  4فرانسويوانشناس هایلر عبارتی را از یک رکردن سوق می دهد؟ 

صـورت بنـدي    ،گذشته از این این تعریف، سطحی است.«پس از نقل بیان او می گوید: اما  .نیاز روانی است

بیان و ظهـور   ،صحیح است. نیایش بی روحی دارد اما تا حدودي بیانگر یک انگیزه ي روانشناختیِ خشک و

اولیه براي رسیدن به زندگی عالی تر و غنی تـر اسـت. نیـایش هـا از هـر قلمرویـی        یک انگیزه ي ابتدایی یا

محض و جز اینها، همواره بیان شوق و اشتیاقی است به زنـدگی معنـوي تـر و     باشند، چه اخلاقی، چه دینیِ

                                                
4 -  Da Costa Guimaraens. 


